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شــاپره: يك معلم رياضى كه به يك پسر 
پنج ساله رياضى ياد مى داد ازش پرسيد: اگر 
من بهت يك سيب و يك سيب و يكى بيشتر 
ســيب بدهم تو چند تا سيب خواهى داشت؟ 
پســر بعد از چنــد ثانيه با اطمينــان گفت: 4 
تا!معلم نگران شده انتظار يك جواب صحيح 
آســان رو داشــت (3). او نا اميد شده بود. او 
فكــر كرد ”شــايد بچه خوب گــوش نكرده 
است“ تكرار كرد: پســرم، خوب گوش كن. 
اگر من به تو يك ســيب و يك ســيب ديگه 
و يكى بيشــتر ســيب بدهم تو چند تا سيب 

خواهى داشت؟
پســر كه در قيافه معلمش نوميــدى مى ديد دوباره 
شروع كرد به حســاب كردن با انگشتانش در حاليكه 
او دنبال جوابى بود كه معلمش رو خوشحال كند تلاش 
او براى يافتن جواب صحيح نبود تلاشــش براى يافتن 
جوابى بود كه معلمش را خوشحال كند. براى همين با 

تامل پاسخ داد ”4.."
نوميدى در صورت معلم باقى ماند. به يادش اومد كه 
اين دانش آموز توت فرنگى رو دوســت دارد. او فكر 
كرد شايد پسرك سيب رو دوست ندارد و براى همين 
نمى تونه تمركز داشــته باشه. در اين موقع او با هيجان 
فوق العاده و چشــم هاى برق زده پرسيد: اگر من به تو 
يك توت فرنگى و يكى ديگه و يكى بيشتر توت فرنگى 
بدهــم تو چند تا تــوت فرنگى خواهى داشــت؟معلم 
خوشحال بنظر مى رسيد و پسرك با انگشتانش دوباره 

حساب كرد. هيچ فشــارى روى او نبود اما روى معلم 
كمى وجود داشت. او مى خواست رويكرد جديدش به 

موفقيت بيانجامد.
 دانــش آمــوز با لبخندى تــوام با تامل جــواب داد 
”3؟"حــالا خانم معلــم تبســم پيروزمندانه داشــت. 
رويكردش موفق شــده بود. او مى خواست به خودش 
تبريك بگه ولى يه چيزى مونده بود او دوباره از پســر 
پرســيد: اگر من به تو يك ســيب و يك سيب ديگه و 
يكى ديگه بيشــتر سيب بدهم تو چند تا سيب خواهى 

داشت؟ 
پســرك فورى جواب داد ”4"!خانــم معلم مبهوت 
شده بود و با صداى گرفته و خشمگين پرسيد چطور؟ 
آخه چطور؟ پسرك با صداى پايين و با تامل پاسخ داد 

”براى اينكه من قبلا يك سيب در كيفم داشتم“

A teacher teaching Maths to five-
year-old student asked him, “If I give 
you one apple and one apple and 
one apple, how many apples will you 
have? “Within a few seconds the 
student replied confidently, “Four!”

The dismayed teacher was expecting 
an effortless correct answer (three). 
She was disappointed. “Maybe the 
child did not listen properly,” she 
thought. She repeated, “My boy, listen 
carefully. If I give you one apple and 
one apple and one apple, how many 
apples will you have?”

The student had seen the 

disappointment on his teacher’s face. 
He calculated again on his fingers. But 
within him he was also searching for 
the answer that will make the teacher 
happy. His search for the answer was 
not for the correct one, but the one 
that will make his teacher happy. This 
time hesitatingly he replied, “Four…”

The disappointment stayed on the 
teacher’s face. She remembered 
that this student liked strawberries. 
She thought maybe he doesn’t like 
apples and that is making him loose 
focus. This time with an exaggerated 
excitement and twinkling in her 
eyes she asked, “If I give you one 
strawberry and one strawberry and 
one strawberry, then how many you 
will have?”

Seeing the teacher happy, the boy 
calculated on his fingers again. 

There was no pressure on him, but 
a little on the teacher. She wanted 
her new approach to succeed. 
With a hesitating smile the student 
enquired, “Three?”

The teacher now had a victorious 
smile. Her approach had succeeded. 
She wanted to congratulate herself. 
But one last thing remained. Once 
again she asked him, “Now if I give 
you one apple and one apple and 
one more apple how many will you 
have?”

Promptly the student answered, 
“Four!”

The teacher was aghast. “How my 
boy, how?” she demanded in a little 
stern and irritated voice. In a voice 
that was low and hesitating young 
student replied, “Because I already 
have one apple in my bag.”

Apple Story

داستـــان سيــب

شــاپره: راه هــاى زيــادى 
وجــود دارد تــا شــما يــك 

خداحافظى خوب و يك شروع 
موفــق را براى مدرســه رفتن 

كــودك ايجــاد كنيد. 
راهنماى ما را بخوانيد 
را  لازم  آمادگــى  تا 
بــراى روزهاى اول 

مدرسه پيدا كنيد.
اول مهــر بــراى 
همه جزء خاطرات 
فراموش نشــدنى 

اســت، هرچقــدر هم كه 
با گريــه و ناراحتى همراه 
بوده باشــد. اما به هر حال 

اوليــن روز مدرســه پر از 
تلاطم هــاى عاطفى اســت. 
كوچولوى شــما قرار است 
بــراى اولين بــار از آغوش 
گرم شــما دور شود و چند 
در  را  روزش  از  ســاعتى 
باشد.  مدرســه  نام  به  جايى 
از آنجايى كه ممكن اســت 
تجربه  كودكان  از  بسيارى 
مهدكودك و پيش دبستانى 

نداشــته باشــند يا اگر هم 
داشــته باشــند مكلف به انجام مشق و 
درس و حضور مستمر نبوده اند، محيط 

مدرســه و ورود بــه آن مى تواند 
ايجاد دلهره و اضطراب كند.

است  اين  نكته  مهم ترين 
كــه قبــل از ورود بــه اين 
را  لازم  آمادگى  بايد  محيط 
بــراى او ايجاد كنيد. به اين 
ترتيــب اولين روز مدرســه 
بــه جــاى همراه شــدن 
فرزندتان  گريــه  با 
خاطــره اى  بــا 
نگيــز  ن ا هيجا
خواهد  همــراه 
بــود و او ديگــر 
از نشســتن كنــار 
فرد ديگرى كه اصلا 
نيست  آشنا  برايش 
واهمه ندارد و آن را 
فرصتى براى دوستى 

مى بيند. 
■روال مدرسه را  

از چند هفته قبل 
برقرار كنيد

است  اين  كار  بهترين 
كــه چنــد هفتــه پايانى 
شهريور را براى برگشتن 
بــه روال روزانه مدرســه 
اختصــاص دهيــد. مثــلا 
هر روز صبــح به موقع 
كــودك را بيدار كنيد و 
بپوشــانيد.  را  لباس هايش 
صبحانه، ناهار، شــام و ميان وعده را در 

زمان هاى مشــخصى كه به زمان مدرسه 
نزديك است بخوريد. 

■ساعت خواب را تنظيم كنيد
از آنجــا كــه ممكن اســت بــه دليل 
نداشــتن برنامه مشــخص، وقت خواب 
كودك هم زمان مشخصى نداشته باشد، 
بايــد از چند هفته قبل كــودك را وارد 
يك برنامه خواب منظم كنيد طورى كه 
ساعت 9 شــب حتما به تختخواب برود 
و صبح ساعت مشخصى از خواب بيدار 
شود. ميزان خواب معمول براى كودكان 

7 ساله حدود 8 ساعت است.
■با خريد لوازم مدرسه ذهن  او را 

آماده كنيد
يكــى از راه هــاى به هيجــان آوردن 
فرزندتان براى روزهاى مدرسه، خريد 
لوازم مدرســه اعم از كيــف و كفش و 
لوازم التحرير است. در هفته هاى پايانى 
خريد وســايل مدرســه را آغاز كرده و 
وظايــف دانش آمــوزى را تمرين كنيد. 
مثلا آماده كردن كيف، پوشيدن روپوش 
و مقنعــه، بســتن كفش و يــاد گرفتن 

آدرس و شماره تلفن. 
■او را مستقل بار بياوريد

از زمانــى كه فرزندتان پا به مدرســه 
مى گذارد موظف اســت مســائل زيادى 
را خودش به تنهايى مديريت كند. شما 
مى توانيــد با صحبت كــردن او را براى 
اين مســئله آماده كنيد. به او مسئوليت 
بدهيد. مثلا بــه او بگوييد خودش براى 
تكاليفش برنامــه بريــزد، اينكه كى و 

چگونــه تكاليف را انجــام مى دهد را به 
عهده خودش بگذاريــد. اگر فرزندتان 
كوچك است مى توانيد كارهايى به او ياد 
دهيد كه اعتماد به نفسش را بالا ببرد به 

طور مثال گره زدن كفش ها.
همه چيز را خوب تشــريح كنيد،به او 
بگوييد همه بچه ها به اندازه او مى دانند 
و محيط مدرســه براى همه آنها مانند او 

خجالت آور و پراسترس است.
 اگر چنــد تا از بچه هــا از قبل هم را 
مى شناسند، دليلى ندارد احساس غربت 
كند. خودش به همكلاسى ها سلام كند، 
اسم شــان را بپرســد، در مــورد علايق 

مشترك و... بپرسد و بگويد.
 بــه او يــاد بدهيــد كه اگــر يكى از 
همكلاســى ها او را انكار كــرد، ناراحت 
نشود. محيط كلاس براى گوش سپردن 
به معلــم و تعاملات هنــگام يادگيرى 

است. 
دوستى ها براى زنگ تفريح است كه 
آن موقع هم اگر شاگرد خوب، زرنگ و 
پرتوانى باشد، همه دوست دارند بيايند 

با او دوست شوند.
 از مدرســه، مديــر، ناظــم، معلــم، 
هم شــاگردى ها، درس ها، گــچ، تخته، 
خاطــرات خودتــان، زنگ تفريــح و... 
مفصــل تعريف كنيــد. از آينده آنهايى 
كه درس خوانده اند و موفق شــده اند با 
آب و تاب تعريف كرده و اشتياق رفتن 
به مدرســه را دركوچولوى تان شعله ور 

كنيد.

چگونــه تكاليف را انجــام مى دهد را بهزمان هاى مشــخصى كه به زمان مدرسه ى تواند 

فرزندتان را اين گونه به مدرسه بفرستيد

مامانا باباها توجه توجه

با سليـقه خودتان 
رنگ آميزى كنيد رجمه

ت
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ه هــاى زيــادى 
 تــا شــما يــك 

خوب و يك شروع 
ى مدرســه رفتن 

ــاد كنيد. 
 بخوانيد 
را  لازم 
اى اول 

كنيد.
بــراى 
طرات 
ــدنى 

قــدر هم كه 
راحتى همراه 
 اما به هر حال 

مدرســه پر از 
عاطفى اســت. 
ــما قرار است 
 بــار از آغوش 
ور شود و چند 
در  را  روزش 
باشد.  مدرســه 
ه ممكن اســت 
تجربه  ودكان 
 پيش دبستانى 

اگ ا

ى ن ب ورو و ر
ايجاد دلهره و اضطراب
اين نكته  مهم ترين 
كــه قبــل از ورود بـ
لا آمادگى  بايد  محيط 

بــراى او ايجاد كنيد.
ترتيــب اولين روز مد
بــه جــاى همراه ش
فرز گريــه  با 
خاطـ بــا 
ن ن ا هيجا
خ همــراه 
بــود و او د
از نشســتن
فرد ديگرى ك
آشنا  برايش 
واهمه ندارد و
فرصتى براى د

مى بيند. 
■روال مدرسه ر
از چند هفته قبل

برقرار كنيد
اين كار  بهترين 
كــه چنــد هفتــه

شهريور را براى برگ
بــه روال روزانه مد
اختصــاص دهيــد.
هر روز صبــح به
ك دار ب ودكرا ك

مدرســه و ورود بــه آن مى

با لباسى رنگ رنگ باز آمد پاييز     
دنگ و دنگ و دنگ با صدايى آشنا     
مدرسه رهســپار  بچه هاى شادمان    
بانگ زنگ مدرسه بازمى آيد به گوش     
روزهاى شــادِ شاد من هم آوردم به ياد   
دفتر و كيف و مداد روزهاى مدرسه     
كودكى بودم شــاد كاشكى امروز هم     
مى كشيدم با مداد عكسى از آن روزها    

پاييز  رنگارنگ

آموزش

شعرشعر
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شاپره: امسال اولين سالى بود كه مانى  مى خواست 
بره مدرسه.خيلى هم خوشحال بود و عجله داشت.

كيفشو برداشت تا وسايل مدرسه شو توى كيفش 
بذاره.اما بعد از يه مدتى با خســتگى و عصبانيت 
اومــد پيش بابا و گفت:هــر كارى مى كنم كتابام 

توى كيفم جا نمى شه!
بابــا نگاهى بــه كيف مانــى كرد و بــا تعجب 

گفت:مگه چى توى كيفت گذاشــتى كه 
اين همه باد كرده.

بعد كيف مانى رو گرفت و وسايلشــو 
درآورد تــا ببينــه مانــى چــه چيزايى 
باخودش برداشــته.اول خرس كوچولو، 
بعد تلفن اســباب بازى ،ماشين كوكى، 
چنــد تا كتاب قصه "زيــر همه اينها هم 
يه دفترچه بود كه البته مچاله شــده بود 
و جلدش خراب شده بود.بابا گفت:آخه 
عزيــزم ديگه قرار نيســت بــرى مهد 
كودك.تو بايد برى مدرســه ،اينها هيچ 
كدوم توى مدرســه به درد نمى خوره.

مانى از مخالفت بابا ناراحت شد و گفت 
آخــه خرس كوچولوم مــى خواد درس 

بخونه.تازه تلفن بايد باشه تا به مامان زنگ بزنم.
كتاب قصه هامو هم برداشتم تا وقتى باسواد شدم 

خودم بخونم "
بابا گفت مدرســه جاى آدمهاى بزرگ و مهمه.

تــو هم الان يه آدم بزرگ و مهم هســتى كه بايد 
درس بخونى و بعد برى سر كار و كارهاى خيلى 
مهم انجام بدى.اين اســباب بازى ها براى نى نى 

هاست كه تو مهد كودك بازى مى كنن.
مانى گفت: مثل شــما ،مثل عمو …  آره خيلى 

بزرگ شدم.بعد يه كم فكر كرد و گفت اصلا خرسه 
بمونه توى خونــه تا مــن برگردم.تلفن هم نمى 

خوام.آخه 
واقعا  اينكه 

زنه. نمى  زنگ 
بابا بــا لبخند گفت 

كتــاب قصه هــا تو هم 
بذار توى خونه.تو مدرســه بايد كتاباى درســى 
مدرســه رو بخونى.مانــى گفت پس چــى بذارم 
تو كيفم؟بابــا اول كتابــاى مانى رو توى 
كيفش گذاشــت.بعد جلد دفتر چه مانى 
رو با كاغذ كادو و چســب درســت كرد 
و گذاشــت توى كيفش.بعد يه ليوان ،يه 
دستمال،يه جعبه مداد رنگى و مداد پاكن 

و تراش و..
بابا همه وسايل لازم رو توى كيف مانى 
گذاشت ولى هنوز كيف مانى پر پر نشده 
بود و سبك بود.مانى گفت حالا راحت مى 

تونم كيفمو ببرم.
فردا صبح وقتى مى خواست بره مدرسه 
بابا صدا زد راســتى مانى جــان يادت نره 
هميشه بايد زيبهاى كيفتو ببندى.اگه زيب 
كيفتو باز بزارى ممكنــه مدادات ، پاكن يا 
تراشت بيفتن و گم بشن.مانى گفت حواسم هست  
و بعد راهى مدرسه شد تا يه آدم مهم و با سواد بشه.

 شاپره: امروز ميخواهيم يك عروسك كاموايى 
بامزه درست كنيم. پس وسايل زير را آماده كنيد:
وســيله اى گرد براى كشيدن دايره( ما از ليوان 

و ظرف چسب استفاده كرديم.)
تكه اى از مقواى نازك

 دستورالعمل: ابتدا دو دايره بزرگ روى مقواى 
نازك بكشيد. در وسط دايره هاى بزرگ دو دايره ى 

كوچك بكشيد.
دايره ها را ببريد. شما الان بايد دو دايره بزرگ 

با سوراخ هايى كوچك در وسط داشته باشيد.

دايــره ها را روى هــم قرار دهيد و شــروع به 
پيچيدن كاموا به دور آن كنيد- كاموا را از سوراخ 
وسطى رد كنيد و آن را دور قسمت پشت و جلوى 
ســوراخ وســط بپيچيد. آن قدر اين كار را ادامه 
دهيد تا كاموا كل دايره تان را بپوشــاند. شما بايد 
كل دايره را 4 بار با كاموا بپوشانيد تا عروسكتان 

زيباتر شود.
  لبه ى مقوا را پيدا كنيد و قيچى را بين دو دايره 

قرار دهيد و كاموا را ببريد.
 تكــه اى از كاموا ببريــد و آن را بين دو دايره 

قرار دهيد و يك گره ى محكم بزنيد. حالا دايره 
را بيرون بكشيد. عروسك شما آماده است.

  تكه اى از كاغذ سفيد برداريد و دو چشم زيبا 
بكشــيد و آن را به كمك قيچى ببريد و با چسب 
به عروسكتان بچسبانيد.  تكه اى از كاغذ نارنجى 
برداريد و يك مثلث بكشــيد. اين نوك عروسك 
شماســت و بعــد به كمك چســب ســر جايش 
بچســبانيد. اميدوارم از اين كاردستى لذت برده 

باشيد.
نعيمه درويشى

احترام به معلم
شاپره: بچه ها شما بايد به معلم احترام بگذاريد 
، دربرابــر او مؤدب باشــيد و خوب به ســخن او 

دهيد. گوش 
نبايد صدايتان را از او بلندتر كنيد!

اگر كســى از او ســؤال پرســيد نبايد شما جواب 
بدهيد!

نبايد در كلاس هنگام صحبت كردن معلم شــما 
كنيد! صحبت  خود  همكلاسى  با 

كنيد! غيبت  او  سر  پشت  نبايد 
اگر كسى از او بدگويى كرد بايد از او دفاع كنيد!

زشــتى هايش را بپوشانيد و خوبيهايش را آشكار 
كنيد!

 وسايل مانى

راه مـــدرسه 
شاپره: بچه ها در راه مدرسه با 

يكديگر مهربان باشيد  و با دوستى و 
مهربانــى با هم از خيابان گذر  كنيد 

بياييد. هايتان  خانه  به  و 
هر گز با هم دعوا نكنيد و اگر اتفاقى 

براى هر كدام از دوستانتان افتاد 
فورا آن را به بزرگ تر ها اطلاع 

دهيد.در راه مدرسه هله هوله نخريد 
بلكه سعى كنيد از خانه براى خودتان 
تغذيه بياوريد.هنگام عبور از خيابان 
مواظب باشيد و اگر سرويس داريد 

منتظر سرويس تان بمانيد.

التــحريرمنـاسب لـوازم 
 شــاپره: دفتر هاى كم برگ و سبك تهيه كنيد 
دفتر هاى دويســت برگ و ســيصد برگ باعث 

سنگين تر شدن كيف شما مى شود
يك جامدادى ســبك و قشنگ براى نظم دادن 
به لوازم التحريرلازم اســت و هروقت كثيف شد 

آن را بشوييد.
 برنامــه هاى روزانه و هفتگى و تكاليفتان را در 
يك دفتر يادداشت بنويسيد. مداد و خودكارهايى 
انتخاب كنيد كه روان نرم و راحت باشــند و نياز 
به فشــار اضافه نداشته باشــند  پاك كن و تراش 

همراه داشته باشيد.  
خط كش هاى فلزى مناسب ترند 

يك عروسك بامزه
وسايل مورد نياز:
كامواى زرد
كاغذ سفيد
كاغذ نارنجى
مداد
قيچى
چسب مايع كاردستى

داستان
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شاپره: ســنجاب ها پستاندارانی 
بسیار پر تحرک هســتند و تقریبا 
برایشــان  تواند  نمی  هیچ قفســی 
کافی و مناســب باشد.ســنجاب ها 
دم بلند وپشمالویی دارند و با ناخن 
های تیزشان از درخت بالا می روند 
و با اســتفاده از دم بلند خود از این 

شاخه به آن شاخه می پرند.
 ایــن دم درهنگام پرش به حفظ 

تعادل آن ها کمک می کند.
 ســنجاب هــا به هنــگام  خواب 
از دم خود به جای بالش اســتفاده 
می کنند. یکــی دیگرازوظایف دم 
ارتباط  ایجاد  بــرای  تولید علایمی 
بادیگر ســنجاب ها است.سنجاب 
هــا درغرب وجنوب غربی آســیا، 
قفقــاز و جنــوب شــرقی اروپــا و 
از  زاگــرس  درایــران درمناطــق 
سردشت آذر بایجان غربی تا چهار 
محال بختیاری، لرستان، کهکیلویه 
وبویراحمــد و فــارس زندگی می 

کنند.
هاودانــه ی  میــوه  از  ســنجاب 
درختان وجوانــه هاتغذیه می کند، 

میــوه ی بلوط غــذای اصلــی این 
پستاندار است.

ســنجاب ها به پنهان کردن دانه 
ی بلــوط و ذخیــره کــردن آن ها 

علاقه ی زیادی دارند. 
آن ها میــوه های بلــوط راجمع 
آوری و در شــکاف صخــره هــا و 
درون تنــه ی پوک درختــان و به 
خصوص زیر خاک مخفی می کنند. 
درفصل زمســتان که دیگر بلوطی 
روی درختان باقی نمانده اســت به 
جست وجوی بلوط هایی که پنهان 
کــرده اند مــی پردازنــد اما چون 
جانورانی فراموش کار هستند نمی 
توانند همه ی آن هایی راکه پنهان 

کرده بودند پیدا کنند. 
  بــه طــور کلــی ســنجاب هــا 
پــر تحرک  بســیار  پســتاندارانی 
هســتند و تقریبا هیچ قفســی نمی 
تواند برایشان کافی و مناسب باشد.
دندان ســنجاب ها مانند ســایر 
جوندگان، در تمام طول عمر به طور 
منظم بلند می شود و سنجاب برای 
کوتاه کردن دندان خود ناگزیر به 

جویدن مواد سخت می باشد. 
سنجاب سفید

شــهر کوچــک اولنــی ایلینویز، 
بــه خاطر ســنجاب‌های ســفیدش 
مشهور اســت. هیچ کس نمی‌داند 

که چطور شروع شــد، ولی تا سال 
1322/1943، تعداد سنجاب‌‌های 
این شهر به تقریبا 1000 سنجاب 
رسید. امروزه، حدود 200 سنجاب 

در این شهر زندگی می‌کنند.
هر پاییز، تعداد سنجاب‌های این 
شهر شــمرده می‌شــوند تا مطمئن 

شوند که سالم هستند. 
سنجاب‌های ســفید حق عبور از 
پیاده  عمومــی،  خیابان‌های  تمــام 

اولنی را  روها و خیابان‌های اصلی 
دلاری   750 جریمــه‌ای  و  دارند، 
بــرای زیر گرفتن یکــی از آنها با 
ماشین در انتظار راننده ی متخلف 

است.
شــهروندان اولنی، سنجاب‌های 
سفید را سمبل شهر خود می‌دانند 
حتی پلیس اولنی هم یک سنجاب 

سفید در نشان خود دارد.

شاپره: بالاخره شروع شد، مثل هر 
سال، بدون تأخیر...مهر رو میگم!!!

خــوب بعــد از خــوش گذرونــی 
تابستان، باید دوباره شروع کنی، می 
دونــی این راهیه کــه باید تا آخرش 
بــری، حالا کــه قراره وقــت بذاری، 
چرا الکی چیــزی رو که همه می گن 
با ارزشــه، هدر بدی، پس یه جوری 
شــروع کن و ادامه بــده که آخرش 

خیالت راحت باشه. 
پس درســتش اینه که خودت رو 
کاملاً آماده کنی و نهایت تلاشــت رو 
بکنی تا از کلاس و معلمت اســتفاده 
کنی، چند تا نکته هســت که می تونه 
کمکــت کنه، بد نیســت یــه نگاهی 

بهشون بندازی:
1( ســعی کن بــا علاقه بری ســر 
کلاس، حتی اون درسی رو که شدیداً 
ازش متنفری، فکر های منفی تعطیل، 
بالا خره هر درســی یــه خوبی هایی 

داره، سخت نگیر.
2( اگه مریض شدی، مجبور نیستی 
بری ســر کلاس، این جوری چیزی 
یاد نمی گیری، استراحت کنی بهتره، 
البته به شرط اینکه مدام مریض نشی.
3( یکی از مهمترین کار ها، خوب 
گوش دادنه، یه کم تمرکز لازم داره، 
خوب گوش کن و خوب  یادداشــت 

بردار!

4( بعضــی ها ســر کلاس به فکر 
تکالیف انجــام نداده قبلی هســتن، 
بهترین راه حلش اینــه که تنبلی رو 
کنار بذار و به موقع تکلیف هر درس 

رو انجام بدن.
5( اگه مجبور شدی و غیبت کردی، 
از هم کلاســیات بخواه که درس اون 

جلسه رو برات توضیح بدن.
6( یه کم زودتــر از خونه حرکت 
کنی، بــه موقع می رســی به کلاس، 
این جوری مطالــب رو خوب یاد می 

گیری، استرس هم نداری.
7( یــه جایی تو کلاس بنشــین که 
راحت باشــی و مزاحم )از همه نوع( 

نداشته باشی.

8( اگه معلم مطلــب رو یه جوری 
گفت که نفهمیدی، یه وقت بی خیال 
نشی و بقیه کلاس رو الکی بگذرونی، 

سعی کن منظور درس رو بفهمی، اون 
مهم تره!!! یه کم تلاش می خواد. می 

تونی از معلمت هم بپرسی.
9( ســعی کن همه چیز رو بشنوی، 
نه فقط اون هایی رو که دوست داری.

10( وقتــی معلم می گــه یه نکته 
از درس مهــم تــره، بهش توجه کن 
و زیــرش خط بکــش. البته همه این 
کارا رو وقتی می تونی انجام بدی که 
با دوستات  مشــغول صحبت کردن 

نباشی.
11( اگه قبــل از کلاس، درس رو 
مطالعه کنی، بهتر می تونی یادداشت 

برداری کنی.
12( لازم نیست همه کلمات معلم 
رو عیناً بنویسی، سعی کن فقط نکات 
مهم را انتخــاب کنی. معمولاً مطالبی 
که روی تخته نوشــته می شه، از مهم 
ترین مطالب هســتن. او نــا رو حتماً 

بنویس.
13( اگــه از معلم عقب افتادی، یه 
جایــی خالی بذار و بعــد از کلاس از 

دوستات بگیر.
14( خجالــت رو کنار بــذار و اگه 
ســؤالی داشــتی از معلمــت بپرس، 
نگــران طعنــه و خنــده هــای هــم 

کلاسیات نباش.
15( به ســوال هایی کــه بقیه می 
پرســن توجه کن، تجربه ثابت کرده 

می تونی به نکته های خوبی برسی.
16( وقتی معلم از یکی دیگه سوال 
می پرســه، بی تفاوت نباش و سعی 
کن به سوال جواب بدی. این جوری 
هم مطلب رو بهتر یاد می گیری و هم 

کسل نمی شی.
 همین! تموم شــد، فکر نکنم عمل 
کردن به اینها ضرر داشــته باشــه، 
امتحــان کــن، موفق باشــی. برای 
درس خواندن برنامــه ریزی منظم 
داشته باشــید تا در بعضی مواقع به 
خصوص زمان امتحان به شــما فشار 

نیاید.  
کارهــای مهم روزاته تــان را روی 
کاغذی بنویسید و در کنارمیزتان و یا 
محلی که در معرض دید است نصب 

کنید.

سنجاب‌های فراموشکار

شــاپره: از همین حالا به خوردن 
خوراکی‌های ســالم عــادت کنید. 
خوراکی‌های  تمــام  نــدارد  دلیلی 
رنگارنــگ ســوپر را در کیفتــان 
پفک،  پاســتیل، چیپس،  بگذارید. 
اســنک و... هیچ سودی برای شما 

ندارد.
 میوه‌های ســفت که پوست‌شان 
راحت جدا می‌شــود یا باید آنها را 
گاز زد )به جــای آبمیوه پاکتی( را 

به مدرسه ببرید
 نــان‌، پنیــر و گــردو )گوجه را 

تکه نکنید زیــرا آب زیادی دارد 
و تا زمانی که آن را بخورد خراب 
می‌شــود(، مغز‌هــا، پاکــت شــیر 
کوچــک )به جــای شــیر کاکائو(، 
خرمــا، حلــوا، کلوچــه و... را بــه 

همراخود مدرسه ببرید.
 هله هوله‌ها ضرر دارند ضرر آنها 
را بدانید تا اگر همکلاســی‌هایتان  
مســخره  را  شــما  خوراکی‌هــای 
کردنــد بتواند جواب  درســتی به 

آنها بدهد.

تغذیه در مدرسه

آغاز خوب برای 
مدرسه رفتن

نظـــــم
شــاپره: یک ســاعت زنگ دار داشــته 
باشــید و خودتان صبــح بیدار شــوید تا 
اســتقلال بیشــتری داشته باشــید و برای 
کارهایتــان به دیگران وابســته نشــوید. 
ســعی کنید در انجام کارهایتان در خانه و 

مدرسه مشارکت داشته داشته باشید. 
صبح کمی زودتر بیدار شــوید تا وقت 
داشــته  خــوردن صبحانه  بــرای  کافی 
باشــید و راه خانه تا مدرســه را هم با 

عجله نروید. 

نکته علمی
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